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 انسان تولیدگری آگاهی بخش 

  

 گفت وگو با دکتر منوچهر آشتیان

 

 جامعه از منظر مارکس  با انسان تاریخ نگاهی کوتاه به

را توضیح دهید و بعد ارتباط مارکس شناسی در ابتدا از حضرت عالی تقاضا داریم انسان
 آن را با جامعه و تاریخ بیان بفرمایید.



دهد ادامه می هگلشود؛ شروع می کانت ( ازanthropologyشناسی جدید )های انسانبحث
ی آن هم در زمینهکند. پیشگیرد و ماهیت پیدا میبه طور مشخص شکل می مارکسو در 

های انگلیسی و است که دانشمندان تجربی یعنی آمپریست 1ارسطویی -تفکرات مشایی
ن بود که ای 3کل مسئله 2های آلمانی و فرانسوی این بحث را تقویت کردند.راسیونالیست

کنیم اولا این انسان، انسان فردی نیست، بلکه اجتماعی وقتی ما راجع به انسان صحبت می
ها در مشارکت با هم، در کار و این است که انسان مارکساست. استدلال 

( به سمت structural( و ساختاری )functional( کارکردی )cooperationهمکاری)
و بعد  هگلو  کانت است که به روسو روند. این میراث( میsocializationشدن)اجتماعی

خواهد صورت بگیرد در بطن آن شدن به محض اینکه میرسد. این اجتماعیمی مارکسبه 
( است. یعنی اگر historizationشدن )گیرد و آن تاریخیکار دیگری هم صورت می

اند، ولی که از بین رفته هاآشوری و هافینیقیشود، مثل استمرار تاریخی پیدا نکند قطع می
ایم. البته این امر هم آگاهانه است و هم ناآگاهانه، هم در متفکرین کماکان مانده هایی ایار ما

کند. شدن برای تمادی وجود خودش ناچار تاریخیت پیدا میاست و هم در توده. اجتماعی
تر زندگانی رد. به عبارت سادهشدن داشدن در دل خود چندین اجتماعیبنابراین هر تاریخی

های تاریخی تحقق-اجتماعی انسان زندگانی است که در مقاطع بینابینی و گذرگاهی اجتماعی
ی کند، از این نظر جامعه یعنی توقف نسبی و گذرگاهی تاریخ در ازمنه و امکنهنسبی پیدا می

ر طول زمان مختلف، و تاریخ عبارت است از تمادی و استمرار مناسبات اجتماعی د
 طولانی.

  

 گیرد؟(چگونه انجام میsocializationشدن )اجتماعی  

کارکردهایی در جامعه هست که این کارکردها وظایفی دارند و برای اینکه بتوانند 
شویم پذیر میشان را انجام دهند باید ساختاربندی شوند. یعنی وقتی ما اجتماعیوظایف

ها با همند. البته زمانی بین هایی استرکتول، اینو بخش دهندهایی فونکسیون انجام میبخش
(اختلافاتی functionalists( و کارکردگایان )structuralistsساختارگرایان )

ها باید بتوانند گویند تمام استرکتورشناسان اختلافی ندارند و میالان جامعه  اما  بود
ا هم باید استرکتور داشته باشند. پس در ههای خود را انجام دهند و تمام فونکسیونفونکسیون

شود. انسان اجتماعی شود و اجتماعی می، انسان فردی، مطلقا کنار گذاشته میمارکسنگاه 
شود کند. پس زندگی انسان می(پیدا میhistorietyشود انسان اجتماعی که تاریخیت )هم می

از  تئوری مارکسبته این طبق مراحل مختلف مناسبات اجتماعی در امتداد تاریخیت یافتن. ال
 کند.ای و از کشوری به کشور دیگر فرق میای به منطقهمنطقه

تاریخی -زندگانی اجتماعی انسان زندگانی است که در مقاطع بینابینی و گذرگاهی اجتماعی
های نسبی پیدا می کند، از این نظر جامعه یعنی توقف نسبی و گذرگاهی تاریخ در تحقق

ی مختلف، و تاریخ عبارت است از تمادی و استمرار مناسبات اجتماعی در ازمنه و امکنه
 طول زمان طولانی 



طور کلی غایت انسان و جامعه در نزد داند و بهعامل پیشرفت در تاریخ را چه می مارکس  
 باشد؟او چه می

بگوییم در این اجتماعیت و تاریخیت، عامل اصلی  کانت یا به تبع آن به روسو ما اگر به
تر تر باشد منظمگوید عامل اصلی خرد انسانی است. جامعه هر قدر که عاقلمی کانت چیست؟

گوید بپرسید؛ غایت عقلانی چیست؟ می روسوتواند خود را اداره کند. اگر از است و بهتر می
از  کانت و روسو حاکم باشد. بنابراین وقتی ی گروه و فردی کلیت مردم بر ارادهاینکه اراده

گوید نهایت می کانتدانند. گویند کاملا جمهوری را مرجح بر دموکراسی میجمهوریت می
کند که را به نوعی تکرار می گالیله یپیشرفت عقلانی غایت اخلاقی است و اینجا جمله

وجود ترین ابلیسی که بهبیثترین آفرینشی که انجام گرفته است، خرد است و خگوید عالیمی
ای که نتواند عاقل باشد جامعه انسانی کند که جامعهاضافه می . مارکسآمده است، جهل است

بگویند  مارکس گوید عقلی که نتواند به حق برسد عقل واقعی نیست. حالا اگر بهنیست. و می
طور گوید بهیشود؛ مها کنار گذاشته میکه عامل اصلی پیشرفت چیست؟ تمامی آن بحث

شدن را ممکن شدن و تاریخیبرد و اجتماعیای که جامعه را به جلو میکلی نیروی محرکه
ای که به نسبت بیشتری تولید کند و به نحو است. هر جامعه «کار تولیدی اجتماعی»کند می

 داری سر همین موضوعتر است. دعوای او هم با سرمایهاجتماعی بهتری تولید کند پیشرفته
شود و ی تولید برای گروه معینی ذخیره میداری بخش عمدهگوید در سرمایهاست، می

گیرد. ای صورت میآید به قیمت مصیبت و فقر و بیکارشدن عدهپیشرفت هم که حاصل می
داری تمجید در کاپیتال از سرمایه مارکسشود و اتفاقا داری تولید میمعتقد است در سرمایه

شد حداکثر تولید را انجام داد. داری بود که مینها با تولید اجتماعی سرمایهگوید تکند؛ میمی
سرمایه، تولید را به آخرین حد خودش رسانده است طوری که در گذشته چنین چیزی صورت 

ای باشد که در آن امعان معانی برای رفاه تمام نگرفته است که وضع اجتماعی به گونه
 قیمتی؟ بشریت صورت گیرد؛ منتها به چه

  

های دیگر جامعه کند که گویی بخشطوری از بخش تولید در جامعه صحبت می مارکس  
را لحاظ نکرده است. اولا تولید در این نگاه به چه معناست؟ و بعد هم در این نگاه آیا انسان 

 در نهایت تنها یک تولیدگر است؟

 سوژه آورد که انسان تنهامی وجوداین سوء برداشت را به هگلو بعد  نگاه سوبژکتیو دکارت
معتقد است در برخورد بین انسان و جهان، آگاهی مرتب افزایش  هگل؛ ابژهاست و جهان هم 

رسد؛ به همین خاطر ایستد و جهان به پایان میکند و وقتی عقلانیت مطلق پیدا شد میپیدا می
ن را تایید کردند و گفتند هم ای مارکس و انگلسکرد که خاتم الفلاسفه است و البته هم فکر می

هم تنها یک  مارکس تواند بیاید. اما آیا انسان در نگاهای نمیدیگر هیچ فلسفه هگل بعد از
ی انسان باید تغییر کند و محصولات است که بوسیله ایابژهتولیدگر است و جهان هم  یسوژه

اند، کمتر متوجه آن شده ای توجه دارد و به آن تکیه دارد که کهبه نکته مارکس تولیدی شود؟
های آن ها را ر هم که من بحثهورکهایمها مثل نه تنها در ایران که حتی مکتب فرانکفورتی

گوید به محض آنکه تولید انجام است. می« پراکسیس تئوری»آن نکته   اند؛ام این گونهشنیده



آن امعان معنی گیرد، یعنی هیچ تولیدی نیست که در ، درون آن شناخت شکل می4دگیرمی
گیرد. در تولید، زمان با تولید، آگاهی هم صورت میبه بیان دیگر هم صورت نگیرد؛

ای ای و معطوف با آیندهقصدمندی نهفته است. انسان به خاطر چیزی و مسبوق به گذشته
 کند.تولید می

 

مسبوق است، یعنی کنند که مسبوق به گذشتهمطرح می مارکسبرخی همین اشکال را به   
 ی عزیمت من شناخت است نه عملبه یک شناخت است، یعنی نقطه

این است   کانت هم به عقل نظری و عملی هگل ها با همند، انتقادگوید که اینمی مارکس نه
 بودن گذاری است وارزش بایستنفرق است. « بودن»و « بایستن»گوید بین که او می

ها بایستنی است در حالی اخلاق و حقوق و اینگوید که واقعیتی است که وجود دارد و می
گوید عقل نظری و عملی کند. میها را رد میاین هگلهای طبیعی بودنند. که طبیعت و دانش

. و بایستن ،بودن یعنی آنگونه که باید بایستن مطلقا با هم فرق ندارد و این دو یک چیزند.
ل در همند و یکی هستند. انسان کلیتی . یعنی خرد و عمبودن ،بایستنیعنی آنگونه که  بودن
در آن نهفته است. بنابراین یک امر  بودن ،بایستن خواهد بگویدکه هنگامی که می  است

مندی مناسبات اجتماعی را برای بهبود زندگانی دارد اصل نظام بایستن اخلاقی ضمن اینکه
 کند.گونه که باید باشد ایجاب میاجتماعی آن

  

 ؟شودهست و باید برداشته می یعنی تفکیک بین  

کند و صحبت از وحدت بین به دنبال همین وحدت تئوری و پراکسیس را مطرح می مارکس
گوید وقتی وحدت بین پراکسیس کند؛ وحدت قلب و مغز. و میپرولتاریا و روشنفکران می



ت. شود. وحدت بین تولید و شناخت به همین معناسو تئوری صورت گیرد انقلاب پیروز می
های است که مارکسیست 1847تا  1840یعنی سال  مارکس ها مستند به آثار اولیهالبته این

است و از کاپیتال به بعد مارکسیست  هگلی هنوز مارکساعتقاد دارند،  لنین بعدی مثل
 که بنده چنین اعتقادی ندارم. -شودمی

  

 منظور مارکس از پراکسیس چیست؟ آیا همان عمل است؟  

ی های فلسفهاش کل بحثدر آثار اولیه مارکس یعنی عمل اجتماعی تاریخی.پراکسیس 
کند و بعد این ی حقوق را مطرح میشناسی و فلسفهی اجتماعی و انسانتاریخی و فلسفه

شود. و دیگر در این مورد مگر خیلی های اقتصادی میکند و وارد بحثها را منقطع میبحث
هایی که از خود گذاشته و نوشتهکند. حتی در دستنمی کاپیتال، صحبتی 3محدود در جلد

ی کرده که ای کاش وقت داشتم یک کتاب فلسفهداشته آرزو می انگلس هایی که باصحبت
  نوشت.تاریخ بر اساس عقاید خود، یعنی ماتریالسم تاریخی می

مانده است هایی دارد که بعد از مرگش پیدا شده و زمان حیاتش ناشناخته اما دست نوشته 
های پاریس و مبانی اقتصاد سیاسی و نقد اقتصاد سیاسی که خیلی مهم هستند. نوشتهمثل دست

 «ایتولید شی»کند سه نوع تولید مد نظرش است. یکی ایشان وقتی از تولید صحبت می
کند، میزی که گیرد و به میز تبدیل میاست. مثلا نجاری که چوب درخت را از طبیعت می

گوید انیزه شده است. چراکه اگر از چوب درخت پرسیده شود تو چه هستی میدیگر اوم
ها کار فکری انسان گوید من محصول نهایی قرنچوب. ولی از میز اگر سوال کنی، می

 ام.هستم. یعنی من انسانی شده

  

 ؟یعنی اینکه تولیدات انسان، تاریخ دارند  

دهند سرنوشت تاریخی آن ها د استفاده قرار میها موربله در سرگذشت تمام اشیایی که انسان 
خواهید سوال کنید از تاریخش گوید که اگر از یک میز یا صندلی میمی دیلتای وجود دارد.
 سوال کنید.

وجود دارد؛ یعنی باز تولیدی که توسط فرد انجام  تولید شخصیای، در جوار این تولید شی
سال پیش یک نجار ساده بودم اکنون یک نجار ماهرم که  40گیرد. یعنی من نجار که می
ای ام. من تنها تولید شیاند. یعنی من نجارتر شدهزیادی در صف سفارشاتم ایستاده یعده

. اما بازتولید گیرد یکتولید انجام می ام. پس یکام بلکه تولید شخصی نیز انجام دادهنکرده
معتقد است  . مارکسکندروی آن تاکید می مارکس هست که بسیار مهم است و شکل سومی

ها کنند که انسانکنند بلکه گمان میکه اکثر اندیشمندان اقتصاد این شکل سوم را لحاظ نمی
ین وضعیت هم خود در شوند، بدون آنکه بدانند ااجتماعی تولید می -در یک وضع سیاسی

دهند، مناسبات ای و شخصی انجام میحال تولید شدن است. یعنی کسانی که تولید شی



های فئودال دوران گوید که انسانکنند. بنابراین میاجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم تولید می
بنابراین  کند.کنند و انسان بورژا مناسبات صنعتی دوران بورژوایی تولید میفئودال تولید می

کنند تولید می  گونه که زندگانی خود راها آنگوید که انسانآن جمله معروف خود را می
ی دیالکتیکی گوید که رابطهاندیشند. و البته میکنند میکنند. و آنگونه که زیست میزیست می

ند و بعد شروع سازها ابتدا زیر بنا را میگوید گمان نکنید که انسانها وجود دارد. میبین این
شود در داخل روبنا را بوجود کنند به ساختن روبنا! به محض اینکه زیربنا تولید میمی
هم  انگلس گذارد، البتهآورد و وقتی روبنا در حال ساخت است اثر مستقیم بر زیر بنا میمی

تولید گوید آنجا جاست، میداری همینبا سرمایه مارکس به این معتقد است. بنابراین دعوای
ای درست است اما چیزی که در نظر گرفته ئی خوب است، تولید شخصی هم تا اندازهشی
تولیدات تحت چه شرایط سیاسی  کنند که ایناست، یعنی توجه نمی« اقتصاد سیاسی»شود نمی

 کند.گیرد و در نتیجه از خود بیگانگی را مطرح میاجتماعی و اقتصادی و تاریخی انجام می

دهند، مناسبات اجتماعی، انجام می شخصی و ایتولید شیقد است کسانی که معت مارکس
های فئودال دوران فئودال گوید که انسانکنند. بنابراین میسیاسی و فرهنگی هم تولید می

 کنند کنند و انسان بورژا مناسبات صنعتی دوران بورژوایی تولید میتولید می

مدنی باطبع است و اصلا انسان در جامعه معنا پیدا گفتید که انسان  مارکس شما طبق نظر 
کند. از طرفی معتقد است یک انسان فئودال محصول کند، بعد جامعه هم تاریخیت پیدا میمی

سازد، ی تاریخ است. بالاخره انسان تاریخ را میدوران فئودالیته است یعنی که انسان ساخته
 ها به چه صورت است؟ توضیح دهید؟اینی دیالکتیکی بین یا تاریخ، انسان را؟ رابطه

دهم. شناخت ما از واحدهای داوری بنده به صورت ابتدایی رابطه دیالکتیکی را توضیح می
-judgment- گویید این صندلی است و موضوعی را تشکیل شده است یعنی وقتی شما می

های معتقدند که داوریها دهید. ایدئالیستدهید، نوعی داوری انجام میبه محمولی نسبت می
تاریخی از خرد.  -(، یعنی مناسبات اجتماعیS( از ذهن )Oما عبارت است از تبعیت ماده )

تبعیت ذهن از ماده. نظریه بینابینی هم   ها عبارت ازها معتقدند که داوریو ماتریالیست
 O.5در   ضرب Sمساوی با  Jوجود دارد که الان هم مطرح است یعنی 

در کل این است که ما چون ماتریالیستیم، معتقدیم ذهن از ماده یعنی مناسبات نظریه مارکس 
ها متقابلند دائم بر هم اثر کند. ولی چون ایناجتماعی از مناسبات تولیدی مادی تبعیت می

ی دیالکتیک رابطه متقابل، متعاکس، متعامل و گیرد. رابطهکنند و همکاری انجام میمی
هم گفته است، متعاکس  آگوستینوس قابل که قبلا بوده است و حتیی متمتحرک است. رابطه

  ی عملی است که همان پراکسیس است.مطرح کرده است و متعامل هم رابطه هگلرا 

را توضیح دهید و بگویید که چگونه این  مارکس مفهوم روبنا و زیربنا در تئوری تاریخی  
 هند؟دتاریخی را شکل می–بندی اجتماعی  مفاهیم صورت

ابزار تولید به معنای ابزاری که کارگر به طور مستقیم با آن ها سر و کار دارد و وسایل 
هایی هستند که مستقیم کارگر با آن ها سر و کار ندارد مثل بخش اداری، به همراه تولید آن

 ها مبنای زیربنا هستند و بالای این رو بناست کهی تولید. و مناسبات تولید، تمام اینشیوه



 -ها تشکیل فرماسیون اجتماعیعبارت از فرهنگ، فلسفه، دیانت، هنر، اخلاق، حقوق. این
است. منتها  مارکس دهند مثل دوران فئودال یا بورژوازی. این تصویر کلی ذهنتاریخی می

شوند و اثر ها دائم در هم ضرب میها رابطه دیاماتیکی است، یعنی اینی بین تمام اینرابطه
ی کلی بین انسان و جهان و انسان و طبیعت و انسان و تاریخ بر اساس گذارند رابطهمی

ر ی مادی و معنوی از فرماسیون تا فرماسیون دیگرابطه مادی و معنوی است. که این رابطه
گوید به این دلیل که خطاب او روشنفکرها در کاپیتال خیلی دقیق نمی مارکسکند البته فرق می

های خوبی بر تحلیل دالامبر نیستند بلکه پرولتاریاست، آن هم برای جنگ. اما کسانی مثل
تر باشد اما مثلا در مورد دوران ها شاید مشخصاند. در اروپا این رابطهاین مبنا داشته

  توان این را گفت.ی ایران نمیطهمشرو

  پی نوشت:  

1-  Zōon Logōn Politikōnی مدنی الطبع: انسان به مثابه موجود عاقله 

در تاریخ غرب سه نوع تصور راجع به انسان وجود دارد: یک( انسان بازیگر و   -2
-ر هزار سال اخیدو( انسان خردورز پنجاه  -Homo Ludens-بازیگوش اولیه تا کنون 

Homo Sapiens   سه( انسان مولد، دستکار و ابزارمند-Homo Faber- 

شناسی را پیش آورده آمیز شدن مفهوم وجود انسان شده و انسانعللی که باعث مسئله  -3
 است عبارتند از:

 logōsو biōsتضاد بین  -الف( معمایی شدن برابر طبیعت )جهان( 

 theosو logōsبین  تضاد -ب( معمایی شدن وجود تاریخی انسان 

 ج( تضادهای درون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی:

 یک( خروج از دوران باستان و ورود به قرون وسطای فئودال

 دو( خروج از فئودالیسم و ورود به بورژوازی )رنسانس و رفورماسیون(

 ( = از هراکلیت تا چایلد:O)  ( و شناخت شوندهSد(تضاد بین شناسنده )

 بار نزد سوفسطاییان )سوفیسم(یکیک( 

 دو( بار دیگر نزد دکارت به بعد )تا بیکن، کانت، هگل و ...(

 دیده(شده و خسرانسه( بار سوم نزد مارکس )انسان بیگانه

ه( اساس معمای کنونی وجود و تفکر انسان = نزدیک به هفت میلیارد انسان محروم و 
 دار، غارتگرنمای سرمایهبرابر صدمیلیون انساناستثمار شده و فقیر )فقر مالی، فکری( در 



4-  Production Cognition 

 : ذهن(:S: ماده و O: داوری، Jطرح کلی فلسفی )  -5

 J = O / Sو ایدئالیسم: J = S / O، ماتریالیسم: J = S × Oکانتیسم: 

                         ماهنامه فرهنگی تحلیلی سو
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                             ادامه دارد            


